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روایتی از واقعه غدیر  و درس‌های تاریخی آنبی‌قراری‌های استاد ابراهیم حقیقی در نمایشگاه »تیغ‌اندیشی«

اکمال دین و اتمام نعمتکار هنری موفق دردآور است

غدیر؛ نام تو را صدا می‌زند

تیغ برای انســـان‌ها نماد ترس و خشونت است؛ 
شیئی تیز و برنده که زخم می‌زند و درد می‌آفریند. 
گاه همچون شمشیر داموکلس با تار مویی بر بالای 
سر آویخته می‌ماند و گاه در دست قدرتمندان، به 
نام سرنوشت، خواسته یا ناخواسته، هراس‌انگیز 

می‌شود. 
 ابراهیم حقیقی، هنرمند پیشکســـوت و چهره 
ماندگار گرافیک ایران، در تازه‌ترین نمایشـــگاه 
خود با عنوان »تیغ‌اندیشـــی« به ســـراغ همین 
نماد رفته است. او در مجموعه‌ای از نقاشی‌ها، 
کلاژها و حجم‌ها، ذهن مخاطب را با مفاهیمی 
چون زخم، خون، خشونت و رنج درگیر می‌کند. 
حقیقی در مروری بـــر آثار و اندیشـــه‌های خود، 
نمایشگاه اخیرش را نه واکنشی به مسائل روز، 
بلکه بازگشتی به ریشه‌های تاریخی و تجربه‌های 
زیباشـــناختی دوران دانشـــجویی‌اش دانست. 
او با اشـــاره به بیانیه نمایشـــگاه گفت: »در سال 
دوم دانشـــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 
یعنی ســـال ۱۳۴۹، پس از پشت ســـر گذاشتن 
شـــگفتی‌های ورود به فضایی متفـــاوت از نظام 
آموزشـــی مدرسه، آشـــنایی با هنر و کتاب‌هایی 
که تـــا آن زمان ندیـــده بودم، مرا بـــه فکر کردن 
واداشت. ورق زدن کتاب‌های نفیس هنر مدرن 
و سپس آشنایی با آثار کاریکاتوریست‌های بزرگی 
چون سامیه، گورمه‌لن، بوســـک، راوخ، توپور، 
لوین، شاوال و اشتاین‌بک، پنجره‌های تازه‌ای به 

باغ همیشه‌بهار هنر به رویم گشود.«
او درباره استفاده از تیغ به‌عنوان نمادی از خشونت 
و خونریزی در آثار این نمایشگاه گفت: »آدمیزاد 
که همزاد درد است، راهی جز پذیرش تیزی برنده 
تیغ‌ها نـــدارد؛ تیغ‌هایی کـــه گاه بر ســـر راه مردم 
عاشـــق، گرســـنه و ترســـیده قرار می‌گیرند و گاه 
همچون شمشیر داموکلس با تار مویی بالای سر 
آویخته‌اند. تیغ‌هایی که در دســـت قدرتمندان، 

به نام سرنوشت، زخم‌زننده، خونریز و هراسناک 
می‌شوند.«

حقیقـــی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه چرا 
مســـتقیم  ادامـــه  معمـــولاً  نمایشـــگاه‌هایش 
نمایشگاه‌های پیشین نیستند و پیش‌بینی مسیر 
آثار آینده او دشوار است، اظهار کرد: »این را باید 
از بازدیدکنندگان پرســـید. من همیشـــه به یک 
شکل رفتار می‌کنم؛ هر چیزی را که دوست داشته 
باشم، اجازه تجربه‌اش را داشـــته باشم و بتوانم 
انجامش دهـــم، تجربـــه می‌کنم. ایـــن تجربه از 
سر بازیگوشی نیســـت، بلکه نوعی کار کردن در 
قلمرویی است که احساس می‌کنم توانایی حضور 
در آن را دارم. یک بار عباس کیارستمی در پاسخ 
به چنین سؤالی گفت: »بی‌قراری، بی‌قراری.« او 
درباره جسارت استفاده از شیئی تیز مانند تیغ در 
آثارش نیز گفت: »از زمانی که با آثار نقاشان مدرن 
قرن بیستم و ســـپس کاریکاتوریست‌های بزرگ 
آشنا شدم، شگفت‌زده می‌شدم. وقتی آثارشان 
را در مطبوعات اروپایی و کتاب‌هایشان می‌دیدم، 
دریچه تازه‌ای به رویم باز می‌شـــد. همان‌طور که 
اردشیر محصص و پرویز شاپور توانستند کاریکاتور 
را به مرتبه‌ای هنرمندانه ارتقا دهند. پیش از آن، 
کاریکاتور بیشـــتر انتقادی تصویـــری به وضعیت 
اجتماعی و کمبودها بود. اما آنها با نگاه متفاوت 
خود، کاریکاتـــور را ماندگار کردند؛ زیرا از انســـان 

سخن می‌گفتند، نه فقط از مسائل روز.«
حقیقی در پاسخ به این پرسش که آیا آثارش تحت 

تأثیر همان کاریکاتوریســـت‌ها شـــکل گرفته‌اند، 
گفت: »در ابتدا بلـــه، بویژه آثاری کـــه مربوط به 
سال ۱۳۴۹ هستند. آدم وقتی در مسیر کار پیش 
می‌رود، همیشه نمی‌داند چگونه فکر کرده است؛ 
فقط کار می‌کند. شـــما نمی‌توانید از یک نقاش 
بپرســـید چرا این‌طور کار کرده، چون او در وهله 
اول مشغول خلق کردن اســـت.« او درباره تجربه 
خود از دوران جنگ تحمیلی نیـــز اظهار کرد: »در 
زمان جنگ فقط نقاشـــی می‌کردم. نباید انتظار 
داشـــت آثار هنری بزرگ، همزمان با وقوع جنگ 
شکل بگیرند. هنرهای تجسمی و سینما معمولاً 
ســـال‌ها پس از پایان یک واقعه خلق می‌شوند؛ 
زمانی که آن رویداد در ذهن هنرمند ته‌نشین شده 
و او اندکی از رنج آن فاصله گرفته باشد. زخم باید 
تا حدی التیام پیدا کند تـــا امکان خلق اثر فراهم 
شود. کار فوری شبیه مقاله‌ای است که همان روز 
در روزنامه چاپ می‌شـــود. آنچه هنرمند در زمان 
جنگ خلق می‌کند، بیشـــتر فریادی برای تخلیه 
رنج است؛ اما آثار ماندگار معمولاً فریاد مستقیم 
نیســـتند. کار هنری موفق باید دردآور باشد.« او 
در ادامه افزود: »هر هنرمندی کـــه در زمانه خود 
زندگی و کار می‌کند، ناگزیر از تأثیرپذیری از شرایط 

پیرامونش است. همه ما از جنگی تلخ عبور 
کرده‌ایم. وضعیت هنرمندان در چنین 

روزهایی همواره سخت است. امروز 
نیز بسیاری از اهالی تئاتر ماه‌هاست 
نتوانسته‌اند اثری روی صحنه ببرند 

و در کنار مشـــکلات معیشتی، 
با دشـــواری‌های فراوانی 

نـــرم  دســـت‌وپنجه 
می‌کنند.« نمایشگاه 

انفـــرادی حجـــم و 
کلاژ »تیغ‌اندیشی« 
ابراهیـــم  آثـــار  از 
حقیقی تا ۲۱ خرداد 
در گالری سهراب، 

واقـــع در خیابـــان 
ســـمیه، نرســـیده به 
رامســـر،  خیابـــان 
پـــاک ۱۴۲، میزبان 

علاقه‌مندان است.

هوای مسیر گرم و سخت بود. کاروان‌ها 
پس از انجام اعمـــال فریضه حج راهی 
دیار خود شـــده بودند. امســـال حجی 
متفاوت انجـــام دادند؛ در کنار رســـول 
خـــدا)ص(، بـــه دور از حـــذف و زواید 
جاهلیت؛ حجـــی ابراهیمـــی. در حج 
سال 10 هجری همه امتیازهای قومی و 
قبیله‌ای حذف شده بود. بین حج‌گزار 
قریشی با دیگر قبیله‌ها فرقی نبود. همه 
امتیازهای خودساخته دوره جاهلی لغو 
و به فراموشی سپرده شـــده بود. حتی 
انحصار خرید لبـــاس احـــرام از قبیله 
خاص هم برداشـــته شـــد. مسلمانان 
حج‌گزار با احرام‌هایی ساده و مشابه، 
از مسجدالحرام به ســـوی وادی عرفان 
و شـــناخت، عرفات، حرکـــت کردند. 
حاجیان در وادی مشـــعر‌الحرام وقوف 
کردند و همراه با رســـول خـــدا)ص( با 
جمع‌آوری سنگ‌ریزه، مسلح شدند تا 
فردا سلاح بر دست، به مصاف نمادهای 
شـــیطان رفته و نفس شـــیطانی درون 
و برون را زیـــر پا بگذارند. آنان شـــب را 
در بیابانـــی محشـــرگونه، بـــدون هیچ 
ســـرپناهی گذراندند، نماز صبح اقامه 
کردند و منتظر فرمـــان برای حرکت به 
ســـرزمین قربانی نفس بودند. فرمان 
داده شد. مهم است که عبد‌الله باشی 
و مطیع رســـول‌الله؛ نه جلوتر عزیمت 
کنی و نه از فرمانش عقب بنشینی. پس 
از صدور فرمان حرکت از ســـوی رسول 
خـــدا، همه به ســـوی ســـرزمین آرزوها 
حرکت کردند. وقتی در کنار رسول خدا، 
شیطان را از خویش راندی، آنگاه با مهر 
تأیید پیامبر خدا)ص( اجـــازه می‌یابی 
تا به قربانگاه بروی، قربانگاهی که جد 
اعلای محمد امیـــن)ص( در آن آماده 
شـــده بود تا فرزند عزیز دیر به دســـت 
آمده خود را در راه خدایش قربانی کند. 
در حج سال 10 هجری، با اجازه پیامبری 
که خود از نسل ذبیح‌الله بود، حاجیان 
قربانی خـــود را در‌ طلـــب رضای خدای 
واحد به قربانگاه بردنـــد و اجازه یافتند 
با تراشیدن موی سر، بندگی خویش را 
تثبیت کنند. حاجیـــان در »عقبه منا« 
پای صحبت و رهنمودهای پیامبر)ص( 
نشستند. اعمال منا که تمام شد، مجوز 
بازگشت به مکه صادر شـــد. حاجیان 
همراه با رســـول‌الله)ص( به سوی کعبه 

حرکت کردند.
اعمال، بـــا حضور مبـــارک پیامبر)ص( 
به پایان رســـید و بـــه ایـــن ترتیب مهر 
تأیید بـــر اعمالی که بـــر حاجی واجب 
اســـت تا به جای آورد، زده شـــد و تا ابد 
برای مســـلمانان ماندگار شد. هر سال 
میلیون‌ها دلـــداده، حـــج را در همان 
مســـیرها و با همـــان اعمالـــی به جای 
می‌آورند که محمد امین)ص( به جای 

آورده بـــود. حج یـــادگار ابراهیـــم)ع( و 
اســـماعیل)ع( بود، بـــه تأییـــد پیامبر 
خاتم)ص( رســـید و در جایگاه خودش 
قرار گرفت و به عنوان تکلیف و با عنوان 

»حجة‌الإسلام« قانونی شد.
مســـلمانان حج را بـــا پیامبر خـــدا آغاز 
کردند، با پیامبر خدا اعمـــال حج را به 
جای آوردنـــد و با پیامبر اســـام از مکه 
راهی خانه و دیار خود شدند. در مسیر 
بازگشـــت، همه این حاجیان به محلی 
رسیدند که به‌ناچار باید گروه‌گروه از هم 
جدا می‌شـــدند و هر یک به سمت دیار 
خود می‌رفتند. بســـیاری که مسیرشان 
بـــه مدینة‌النبـــی منتهـــی نمی‌شـــد، 
از توفیـــق ادامـــه همراهی بـــا پیامبر باز 
می‌ماندند. یکی به یمن می‌رفت، یکی 
به عراق، گروهی از مســـلمانان هم به 
شـــام می‌رفتند. اینجا راه جدا می‌شد، 
چرا که مقصدها جدا بود. اما درست در 
همین‌جا، درست در جایی که به‌ظاهر 
راه هر گروه از مســـلمانان جدا می‌شد، 
در همیـــن مـــکان، فرمانـــی از خداوند 
رســـید که یکراهی مســـلمانان در همه 
تاریخ‌شان را تضمین کند. در این مکان 
تفارق جاده‌ها، فرمانی ابلاغ شـــد برای 
وحدت راه مسلمانی. آن فرمان چنین 
نْزلَِ إِلَیک 

ُ
یهَا الرَّسُـــولُ بلَِّغْ مَا أ

َ
بود: »یا أ

مِـــنْ رَبِّک.«)مائده/5( امر الهی اســـت 
و باید ابلاغ کـــرد؛ ابلاغی کـــه »وَإِنْ لَمْ 
تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِـــالَتَهُ« به این معنی 
که »و اگر )کار ابلاغ این پیـــام را( انجام 
ندهی، پیام خدا را نرسانده‌ای.« اما این 
چه ابلاغی است که عمل به آن مساوی 
است با طول عمر رسالت، 23 سال رنج 
و مشقت، ۱۳ سال سختی و مقاومت و 
پذیرش شکنجه در مکه، سپس قبول 
هجرت و گذشتن از محل زندگی، بعد 
از آن 10 سال جهاد و شکست و پیروزی 
و شـــهادت در راه خـــدا. چه مقایســـه 
ســـختی اســـت که ابلاغ یـــک فرمان و 
اجرای یک دســـتور الهی، برابری کند با 
۲۳ ســـال فعالیت ســـخت و جانفرسا! 
اطاعت امر خدا که وحی شـــد، واجب 
اســـت. امری مهم پیش آمـــده؛ اجرای 
یک دســـتور، دســـتوری که با 23 سال 
تلاش و مجاهدت و دعـــوت به توحید 
برابـــری می‌کند. چه فرمانی اســـت که 
اثر ابلاغ و توجه به آن، همســـنگ همه 
دوران رســـالت اســـت؟ ادامه ایـــن آیه، 
 ُ َّ
نکته دیگری را هم روشن می‌کند: »وَاللَّه
یعْصِمُک مِنَ النَّاسِ« که یعنی تضمینی 
هم بابت اجرای ابلاغ آمده اســـت. اما 
چه تضمینی؟ »ما شما را از مردم‌ حفظ 
می‌کنیم.« چرا حفـــظ از مردم؟ آن‌هم 
مردمـــی که در ایـــن عصر، کنار رســـول 
خدا)ص( چنان به اطاعت نشسته‌اند 
که اطاعت از رســـول را اطاعـــت از خدا 
می‌دانند و به دســـتور او ایمـــان دارند و 
او را به خود اولویت می‌دهند. خداوند 
می‌خواهـــد پیامبـــرش را از چه مردمی 

حفظ کند؟
پیامبـــر دســـتور توقـــف کاروان انبـــوه 
مسلمانان حج‌گزار را می‌دهد؛ رفته‌ها 
برگردند، نرســـیده‌ها برسند، حاضرین 
اجتمـــاع کنند. چـــه امـــر مهمی پیش 

آمده؟ در این بیابان، در کنار یک برکه، 
بر سرچند راهی؟

وقت نماز شـــد، همه به امامت پیامبر 
به نماز ایستادند، پس از ادای فریضه، 
باید امـــری واجب‌تر اجرا شـــود. همه 
منتظر این ابلاغ هســـتند. با دســـتور 
پیامبـــر)ص( از جهاز شـــترها جایگاه 
بلندی برافراشته شد، پیامبر در بالای 
جایگاه قرار گرفت، به صورتی که همه 
حاجیان که بنا به شـــیوه اعلام شـــده 
از ســـوی او حج گزارده بودنـــد، او را از 
جایگاه مشـــاهده می‌کردند. اجتماع 
مســـلمانان کامل شـــد. پیامبر سخن 
آغاز کرد. خطبه‌ای خوانـــد، خطبه‌ای 
عجیب. پـــس از حمـــد و ثنـــای الهی 
چندین بـــار احتجـــاج کرد. پرســـید و 
پاســـخ شـــنید. خدماتش را بیان کرد 
و از مســـلمانان تأیید گرفـــت. همه به 
پذیرش نظر او رأی مثبت داده، اعلام 
قبول کردند. بعـــد از مقدمات و قبول 
مردم، بـــه فرمـــان الهی اشـــاره فرمود 
نْزلَِ إِلَیک مِنْ 

ُ
یهَا الرَّسُـــولُ بلَِّغْ مَا أ

َ
»یا أ

ــک«. آیـــه ابـــاغ را قرائـــت فرمود و  رَبِـّ
سپس دســـتان علی بن ابیطالب)ع( 
را بلند کرد و فرمود »الَا من کنْتُ مَوْلاهُ 
فَهذا عَلی مَـــوْلاهُ، اللهمَّ والِ مَنْ والاهُ و 
عادِ مَنْ عـــاداهُ وَانْصُرْمَنْ نصََرَهُ واخْذُلْ 
مَنْ خَذَلَـــهُ.« بـــرای حاضـــران و همه 
نســـل‌های آینده پیامی داد: »هر کس 
من مولای اویم، علی مولای اوســـت.« 
ولایت را به علی)ع( انتقال داد و سپس 
دعا فرمـــود: »خداوندا، دوســـت بدار 
آنکه علـــی را دوســـت دارد و دشـــمن 
بدار آنکه علی را دشـــمن دارد.« پیامبر 
خطبه را این‌گونه ادامه داد: »مَعاشِـــر 
اَلنّاسِ، هذا عَلیِ أخی وَ وَصیی وَ واعی 
تـــی عَلی مَنْ  عِلْمـــی، وَ خَلیفَتی فی امَُّ
وَجَلَّ  آمَنَ بی‌وَعَلی تفَْسیرِ کتابِ‌الله عَزَّ
وَالدّاعی إلَِیهِ« به این معنا که »آی مردم، 
این علی برادر و وصی و نگهبان دانش 
من و جانشـــین مـــن در میـــان امت و 
پیروان مـــن و مفســـر کتاب خـــدا که 

مردمان را به سوی اوست.«
ســـپس به وظایف امامـــت پرداخت و 
وَجَلَّ دینَکمْ  کمَـــلَ‌الله عَزَّ

َ
فرمود »إِنَّما أ

بإِِمامَتهِ« که یعنی »همانا خداوند دین 
خـــود را با امامـــت این علـــی)ع( کامل 

فرموده است.«
در بخش دیگـــر از خطبه فرمـــود »هذا 
قْرَبکُمْ 

َ
کمْ بی‌وَأ حَقُّ

َ
نْصَرُکمْ لـــی وَأ

َ
عَلیِ، أ

کـــمْ عَلَـــی« کـــه یعنـــی علی  عَزُّ
َ
إِلَـــی وَأ

یاورترین، ســـزاوارترین و نزدیک‌ترین و 
عزیزترین شما نزد من است.

و در جایی دیگر فرمـــود: »إِنیّ قَدْبیَنْتُ 
فْهَمْتُکمْ، وَ هذا عَلـِــی یفْهِمُکمْ 

َ
لَکـــمْ وَأ

بعَْدی« که یعنی »من پیام خدا را برایتان 
آشـــکار کرده تفهیم نمـــودم و این علی 
است که پس از من شما را آگاه می‌کند.« 
دْعُوکمْ 

َ
ــی عِنْدَ انْقِضاءِ خُطْبَتـــی أ لاوَإنِِـّ

َ
»أ

إِلی مُصافَقَتی عَلی بیَعَتهِِ وَ الِإقْراربِهِِ، ثمَُّ 
لاوَإِنَّی قَدْ بایعْتُ‌الله وَ 

َ
مُصافَقَتهِِ بعَْدی. أ

عَلیِ قَدْ بایعَنی« که یعنی »اینک شما را 
می‌خوانم که پس از پایان خطبه، با من 
و سپس با علی دست دهید تا با او بیعت 
کرده به امامت او اقرار کنید. آگاه باشید 

من با خداوند و علی با من پیمان بسته 
و من اکنون از سوی خدی عزّوجل برای 

امامت او پیمان می‌گیرم.«
پس از اتمام خطبه رسول خدا، یکایک 
حاجیان بیعت کردند و امامت را به امام 
علی)ع( تبریک گفتند و پذیرا شـــدند. 
با انجـــام ایـــن مأموریت، دیـــن پیامبر 
کمَلْتُ 

َ
اســـام)ص( با نزول آیه »الْیوْمَ أ

تْمَمْتُ عَلَیکـــمْ نعِْمَتی وَ 
َ
لَکمْ دینَکـــمْ وَأ

رضَیتُ لَکمُ الْْإِسْلامَ دیناً« کامل شد.
مراســـم به پایان رســـید و حاضـــران به 
سمت شهرهای خویش حرکت کردند؛ 
با دو پیام و مأموریـــت ویژه. یکی انجام 
مناســـک حج که پیامبـــر)ص( به آنان 
آموخت و الگویی شد برای انجام حج و 
دیگری انتخاب امیرمؤمنان علی)ع( به 
امامت و جانشینی رسول خدا)ص( در 
مراســـم غدیر خم. هر دو پیام »اطاعت 
امر الله« و »ابلاغ رسول الله)ص(« بود و 
هر دو پیام همچنان باقی است و برکات 
آن استمرار دارد. یکی را »حجه الوداع« 
نامیدند و دیگری را »عید غدیر و عیدالله 

اکبر.«
در این مراســـم ولایت و جانشینی امیر 
مؤمنان علی)ع( در جمع مســـلمانان 
اعلام شد و همه حاضران از ملیت‌های 
مختلف از ابلاغ امر الهی که هم‌سنگ 
رسالت بود، مطلع شدند. آنان از کلام 
رســـول خدا برداشـــت کردند که اعلان 
ولایت و جانشـــینی علـــی)ع( امر الهی 
است که از سوی پیامبر ابلاغ و کلام حق 
در »الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت 
علیکم نعمتـــی و رضیت لکم الاســـام 

دینا« تحقق یافت.
پیامبـــر)ص( در ادامه خطبـــه غدیریه 
پس از معرفی علی بن ابیطالب)ع( به 
امامت مسلمانان، مأموریتی را تعریف 
و خطاب به همه شاهدان و حاضران و 
مردم حاضر و نسل‌های آتی، فرمودند: 
»تنَْتَهُوا إِلَی قَوْلیِ« که یعنی »سخن مرا 
درباره امامت بفهمیـــد« و »وَتبَُلِّغُوهُ مَنْ 
لَمْ یحْضُرْ« که یعنی »آن را به کسانی که 
مُروُهُ 

ْ
حاضر نیســـتند برســـانید« و »وَ تأَ

بقَِبُولهِِ عَنِّی« یعنی »از طرف من از آنها 
بخواهید قبول کنند.«

همه شـــاهدان صحنـــه، مأموریت پیدا 
کردند آنچـــه دیده‌ و شـــنیده‌اند را برای 
دیگران بازگو کنند. این جمعیت عظیم 
با این مأموریت بزرگ بـــه راه خود ادامه 
دادند تا به شـــهر و دیار خود برسند. اما 
آنان حالا مأموریت یافته بودند تا علاوه 
بر شـــرح نحوه بـــه جـــای آوردن اعمال 
حج، واقعه متمم و کامل کننده حج و 
دین که انتصاب علی بن ابیطالب)ع( به 
جانشینی پیامبر)ص( بود را برای مردم 

بازگو کنند.
مســـئولیتی که پیامبر به حاضـــران در 
واقعه غدیر و نسل‌های آینده داد، نشان 
دهنده اهمیت موضوع و خوف آن وجود 
مبارک نسبت به انحراف از موضوع بود. 
اگر حاضران در مراسم به این پیام رسول 
خدا)ص( توجه می‌کردند و درباره محتوا 
و مأموریتی که پیامبر بـــه آنان داده بود 
به درستی عمل می‌کردند، انحرافی در 

مسلمانان ایجاد نمی‌شد.

 

ای علی! تو را چگونه وصف کنم، وقتی 
تاریخ برای ســـنجیدن مـــردان، هنوز از 
قامت تو اندازه می‌گیـــرد؟ تو نه یک نام 
در گذشته، که معیاری برای همیشه‌ای. 
هر جا حقیقت در برابر منفعت ایستاده 

اســـت، ردّ گام‌های تو پیداست و هر جا 
عدالت بهایی سنگین داشته، یاد تو در 

آن میدان حاضر بوده است.
در غدیر، تنها دســـتی بالا نرفت؛ حق، 
نام تو را بر بلندای زمان نوشـــت. آن روز 
ســـخن از قدرت نبود، ســـخن از ادامه 
راهی بود که باید تا پایان تاریخ روشـــن 
می‌ماند. تو را نشان دادند تا مردم بدانند 
پـــس از پیامبر، راه را باید از نشـــانه‌های 
 حقیقـــت شـــناخت، نـــه از هیاهـــوی 

مدعیان.

ای علـــی! تـــو از جنس مردانـــی نبودی 
کـــه طوفـــان آنـــان را جابه‌جا کنـــد؛ تو 
معیار بودی و طوفان‌ها با تو ســـنجیده 
می‌شـــدند. نه شمشـــیرها تـــو را از حق 
جدا کردند و نه دنیا تو را به خود مشغول 
ساخت. در میدان، اســـتوار بودی و در 
عدالت، بی‌ملاحظه؛ آن‌چنان که حتی 
خویشـــتن را نیز از ترازوی انصاف معاف 

نمی‌کردی.
قرن‌ها گذشـــته اســـت و هنوز نـــام تو 
فرســـوده نشـــده؛ هنـــوز هرگاه ســـخن 

از مردانگی اســـت، نگاه‌ها به ســـوی تو 
برمی‌گـــردد و هـــرگاه ســـخن از عدالت 
اســـت، صدای تو از ژرفای تاریخ شنیده 

می‌شود.
و غدیر هنوز زنده اســـت؛ در هر قلبی 
که برای حقیقت می‌تپد، در هر دستی 
که بـــرای عدالـــت بلند می‌شـــود و در 
هر انسانی که میان ســـود و حق، حق 
را انتخاب می‌کند. ســـام بـــر تو و نام 
عزیزت کـــه هر چـــه زمـــان می‌گذرد، 

بلندتر می‌شود.
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